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 مقدمه
كه عمده اين آيات يا در حد  رديگيمهشت تا در يك مجموعه قرار  ،ما حدود پانزده آيه اينجا بحث كرديم كه هفت

هايي كه برايش ذكر كرديم يك نوع وظيفه تربيتي در حوزه مسائل معنوي و ديني و اخلاقي وجوب يا رجحان با تفاوت

  . دهديمرا بر دوش پدر و مادر قرار 

 )هضارم(آيه  دويست و سي و سه سوره بقرهآيه 
اين آيه ديگر هم كه من در بحثهاي سابق نوشته بودم و از آن عبور كردم ولي در عين حال چند جمله اي به آخرين 

در اين آيه هم كه ما  .233بقره/»مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ لاَ تُضاَرَّ وَالدَِةٌ بِوَلَدهَِا وَ لاَ«يم بد نيست اين آيه اين است كه كناشاره 

 بد نيست.  چند موردب گفتيم كه اشاره به مطل چندبحث كرديم 

 »ر تضالا«مفهوم  .1
  . كنديميا معلوم است يا مجهول است و بنابر يك احتمال تا حدي با بحث ما ربط پيدا  »لا تضار«اين 

 . رعايت حقوق همسرالف
احتمال اول اين است كه لا تضار را مجهول . »مَولُْودٌ لَهُ بِوَلدَِهِ  لاَ تُضاَرَّ واَلدَِةٌ بِوَلَدهَِا وَ لاَ«يك احتمال اين است كه 

كه  شوديممعناي آيه اين  آن وقتد اين يك احتمال است كه شود و باء هم باء سببيه شونائب فاعل  »والدة«بگيريم و 

اي كه به بچه دارد رو مادر فشار بياورد كه ارد برسد يعني پدر به خاطر علاقهنبايد به خاطر بچه ضرري به مادر و

ن طرف نبايد به خاطر بچه حق پدر آد و از شود و ضرري وارد شود نبايد به خاطر فرزند به مادر تحميلي دهشيرش 

د كه گاهي ممكن است همسر به خاطر بچه بعضي از حقوق شوهر را ادا نكند. اين يك احتمال است كه بنابر شوضايع 

زن حقوق  ديگويمبه رعايت حقوق همسر يعني  كنديمرا فعل مجهول بگيريم بحث آيه ارتباط پيدا  »تضارلا «اينكه ما 

شوهرش را به خاطر فرزند ضايع نكند و مرد هم حقوق زنش را به خاطر بچه تضييع نكند زن و مرد به خاطر علاقه به 

اي كه به بچه دارد جلوي تأمين حقوق طرف مقابل اهي اينطور است كه به خاطر علاقهبچه به همديگر ضرر نرسانند. گ
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. اين يك احتمال است كه اگر اين احتمال را در آيه بياوريم اين آيه شريفه بحث روابط زن كنديميا تحميل  رديگيمرا 

  . ديگويمو مرد را 

 ب. جلوگيري از اضرار كودك
به دليل اينكه مشدد و مضاعف هست مجهولش از نظر ادبي  »لا تضار«معلوم باشد  »لا تضار«احتمال دوم اين است كه 

هم فاعل  »لا تضار والدة«مشترك است و لذا دو احتمال در بابش هست احتمال دوم اين است كه لا تضار معلوم باشد 

اشد نائب فاعلش بود ولي احتمال دوم اين است كه لا تضار معلوم ب »والدة«مجهول بود  »لا تضار«احتمال اول  شوديم

معناي آيه  آن وقتاست كه در واقع مفعلوش است  »بولدها«فاعلش باشد و تعديه شده در اينجا با باء كه  »والدة«و 

هم يعني پدر كه پدر هم به بچه  »مولود له«كه زن و مادر ضرري به بچه خود نزند  شوديمشريفه بنابر احتمال دوم اين 

 شانبچهند كه در بحث شير و مسائل ديگر به كنمؤظف هستند كه طوري عمل  هانياخودش ضرر نزند. يعني هر دوي 

جايي كه بايد اجير بگيرد و اقداماتي د پدر هم آندهجايي كه ميسر است به بچه شير ضرري وارد نشود يعني مادر تا آن

د كه ضرري به بچه نخورد دهام د يا هر اقدامي انجشومند ز شير مادرش بهرهد و اشود كه به موقع به بچه شير رسانده كن

نهي هم ظهور در حرمت دارد نبايد مادر به  ديگويميعني  كنديمبنابر احتمال دوم آيه تا حدي با بحث ما ربط پيدا 

با بحث ما حدال در ؛ و هاستنيافرزندش ضرر بزند. مصداقش تربيت جسماني و بدني است يعني شير و رضاع و 

   .شوديمو توجهات به رشد جسمي او آيه گويا هست و مرتبط  محدوده رضاع و تربيت جسماني

 در استحباب »هضارم«ظهور آيه  .2
 ،233البقرة/ »الَرَّضاعَةَ يتُِمَّ  أَنْ  أَرادَ لِمَنْ «كه  ديگويمصدر اين آيه بيشتر با احتمال دوم سازگار است يعني مقام آيه 

استحباب بود.  هاآند منتهي دهد اي كارها را بايد انجام كند مولود له هم به اين مسأله توجه دهكه حولين شير  ديگويم

اگر تا اينجا بود حكم وجوبي  ،233البقرة/ »كامِلَيْنِ حوَْليَْنِ  أَوْلادَهُنَّ  يُرْضعِْنَ اَلْوالِداتُ  وَ«بيشتر محور فرزند است. 

كه وجوب نيست و  شوديمند. ولي چون بعد بر تصميم خود شخص معلق كرده اين قرينه دهكه بايد دو سال شير  شديم

از  رضاع حوليند و لذا دهد حولين كنخوب رعايت  خواهديمكسي كه  »اَلرَّضاعَةَ يتُِمَّ  أَنْ  أَرادَ لِمَنْ «استحباب است 
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 يُرْضعِنَْ اَلْوالِداتُ  وَ«د. اگر دهمستحبات مؤكده براي مادر است اين بخش اول كه مستحب است كه دو سال شير 

اين مفيد در وجوب است بلكه در  نديگويمبود اينجا جمله خبريه اي در مقام انشاء است كه  »كامِليَْنِ حَوْليَْنِ أَوْلادَهُنَّ 

   .دلالت بر وجوب آكد است

 پدر در دوره رضاع وظيفه .3
معلق  ،اين است كه هر جايي حكمي بيايد ،قواعد روشن است يا ازاست هم گفته شده  هانيااي هم كه در اصول و نكته

يعني  »ةرضاعللمن أراد أن يتم ا« ديگويمالزامي ندارد و لذا وقتي  شوديمد اين معلوم شوبر تصميم و اراده شخص 

براي اينكه اين  شوديمقرينه  »الَرَّضاعَةَ  يتُمَِّ  أَنْ  أَرادَ  لِمَنْ «د و لذا دهد اين را انجام كنخوب رعايت  خواهديمكسي كه 

وظيفه مادر  ديآينموجوب نيست استحباب است منتهي استحباب مؤكدي است. در هر حال اينجا از آن وجوبي بيرون 

خوب است كه به بچه  ديگويمكه يك وظيفه استحبابي نسبت به تربيت جسماني او از قبل شير دادن است  ديگويمرا 

د و به وظيفه استحبابي مؤكد دهدو سال شير  خواهديمچون مادر  ديگويم ،ديگويمد. بعد وظيفه پدر را دهشير كامل 

كه اين در  دهديمد براي اينكه بچه او را شير دهپدر بايد رزق و نفقه او را  دهديممادامي كه شير  كنديمخودش عمل 

د چه طلاق داده ده دهديمايد نفقه زني كه بچه او را شير فقه هم هست كه در دوره رضاع نفقه بر او واجب است مرد ب

 ديگويم »وُسعَْها إِلاّ نَفسٌْ تُكَلَّفُ لا« . منتهي»باِلْمعَْرُوفِ  كِسْوَتهُُنَّ وَ رِزقُْهُنَّ لَهُ اَلْمَوْلُودِ عَلَى وَ «باشد و چه طلاق نباشد 

در  ،نفقه بر او واجب است مييگويميعني  .همه درحد تمكن و وسعشان است هانيا مييگويمكه اين تكاليفي كه ما 

ممكن  »وُسعَْها إِلاّ نَفسٌْ تكَُلَّفُ لا«د دهخوب است كه شير  مييگويم. كما اينكه خود مادر هم كه توانديمحدي كه 

   .كه اين تكليف به طور كلي از او برداشته شده باشد ،است مادري مريض باشد

اين آيه وظيفه پدر و مادر را كه يكي وظيفه رجحاني است يكي هم بر فرض اينكه آن باشد وظيفه وجوبي را بيان 

در چهار چوب مقدورات طرفين وجود دارد اگر قدرت نباشد اين تكاليف نيست.  ديگويمو هر دو وظيفه هم  كنديم

كه صدرش كه وظائف پدر و مادر را در قبال اين  دآميمظاهر آيات همان احتمال دوم است. تا اين لحظه به ذهنم 

د كه مادر كنبر آن تأكيد  خواهديمد در واقع ضرر رسان ديگويميكي مستقيم و يكي با واسطه بعد هم كه  ديگويمفرزند 

 د و مرد همدهو شير ندادنش اضرار است بايد شير  رسديمد اگر به حد اضرار دهضرر نرساند يعني شيرش  اشبچهبه 
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چون آيه مربوط به وظائف  كردميمد فكر دهنبايد به بچه ضرر برساند يعني آنچه كه بريا رشد بچه لازم است بايد انجام 

 لَهُ اَلْمَولُْودِ  عَلَى وَ « ديگويمدر قبال فرزند مطرح است حتي دومي هم كه  هانياپدر و مادر در قبال فرزند هست بيشتر 

   .دهديمآن از حيث اين است كه اين مادر به اين شير  »كسِْوَتُهنَُّ وَ رِزقُْهنَُّ

 حرمت اضرار فرزند .4
عملي كه موجب اضرار به اين بچه باشد  ديگويمكه  ديآيمدر اين محدوده  تريقويك درجه  هاآنلذا اين آيه در ادامه 

د يا دهبايد شير  شوديمبايد از هيچ كدام صادر نشود يعني اگر اين شير ندهد مرضع ديگري هم نيست و بچه مريض 

موجب  هانياوقتي به جايي رسيد كه عدم اقدام د كنبايد توجه  ديگويم دهدينماگر پدر اينجا توجه به مادر نكند شير 

د نهي هم نهي تحريمي است و اضرار حرام است هر چه كه كنواجب است اقدام  شوديمتضرر اين شخص و مولود 

  ند كه ضرري به او نرسد. كنند و بايد اقدامي كند بايد ترك شوموجب اضرار 

ممكن است براي اينكه  .نفي كرد شودينمم ولي در عين حال احتمال اول را هم كنتقويت  خواستميماحتمال دوم را 

اين وظيفه در حدي نيست كه بخواهد  ديگويماي براي پدر و مادر گذاشته ولي در عين حال كسي بگويد آيه يك وظيفه

د يا اينكه به كنچيزي را نبايد به خاطر اينكه بچه شير بخورد بر مادر تحميل  .دشوچيزي بر مادر تحميل  ،به خاطر بچه

هم اضراري  هانيابه هر حال يك حد معتدل و متعادلي را بايد رعايت كرد كه به خود  .دشوتحميل بر پدر  ،خاطر بچه

به اينكه در حدي  كنديمهيچ كدام بيش از مقدرور نيست اين هم آن را تأكيد » وسُعَْها إِلاّ نَفسٌْ تكَُلَّفُ لا« .وارد نشود

 ديگويمبگويد قدرت را  خواهديمتكرار محض هم نيست براي اينكه آن  شودينمقدرت دارند و ضرري وارد  هانياكه 

يك امر  خواهديمباشد گر چه در مجموع باز هم براي اينكه اين  هاآنكه نبايد موجب ضرر به  ديگويماين دومي 

جديدي باشد و يك حكم جديدي باشد كه اصل هم تأسيس در بيانات هست همان احتمال دوم شايد اظهر باشد ولي به 

   .هر حال اينطور نيست كه آن احتمال هم كاملا منتفي باشد اين يك بحث است كه راجع به اين دو احتمال است
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 نظر استاد اعرافي
كه اگر  ديگويمبگوييم احتمال اول ضعيف است آن م يتوانينمگر چه  دهميممن تا حدي احتمال دوم را ترجيح 

. دهنديمند تا وقتي كه اين بچه را شير دهوارث بايد نفقه را  دهديمرا شير  هابچهخودش فوت كرد و الان اين زن 

  و با احتمال دوم اوفق و انسب است اين ترجيحي با احتمال دوم است.  دهديمرا در قبال او  هانيابيشتر وظائف 

 »هضارم«موضوع حكم در آيه  .5

 الف. ظهور حكم در عدم اضرار فرزند
در حكم الزامي است و موضوعش هم همان اضرار است چيزي كه  »تُضاَرَّ لا«مطلب دوم در آيه اين است كه لا ظهور 

د حكم الزامي است موضوعش هم اضرار كنو اضرار بايد صدق  كنديمد در واقع منعش شوموجب ضرري به بچه  عرفاً

د شوكاري كه موجب ضرر به بچه  ديگويمد كه نفع به او برسد اين موضوع نيست كناست عدم نفع نيست اينكه كاري 

  د. شونبايد انجام 

 در تربيت جسماني »هضارم«ب. شمول آيه 
اختصاص به مورد آيه دارد كه بحث رضاع و تربيت جسماني است يا اينكه موضوع  اين است كه اين آيهبعدي بحث 

   :است دراينجا هم سه احتمال وجود دارد ترعام

در محور رضاع و شير دادن نبايد  ديگويميعني  ديگويميك احتمال اين است كه اين آيه فقط رضاع را  .1

د و هم پدر و هم مادر دهد بايد شير شود به گونه اي كه ضرري به رشد اين بچه و سلامت او وارد شوكوتاهي 

 اين مسؤليت را دارند 

يم ولي در محدوده تربيت كناحتمال دوم اين است كه از رضاع يك مقدار به سمت تربيت جسماني گذر  .2

يا شمول دارد نبايد ضرر  شوديم خصوصيتاء غجسماني و ضررهاي جسماني باقي بمانيم بگوييم آيه درواقع ال

جسمي به بچه برسانند اين ضرر جسماني يك مصداقش اين است كه شير ندهد يا به اندازه درست شير ندهد 
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ولي مصاديق ديگرش هم هست مثلا  اديبه د كه بچه از نظر پزشكي ضعيف و ناتوان بار شوكه موجب اين 

علم . »مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلدَِهِ لاَ تُضاَرَّ وَالدَِةٌ بِوَلَدهَِا وَ لاَ« ديگويمار است اگر واكسن نزند اضر ديگويمواكسن نزند 

بايد واكسن بزني. در حدي كه اگر نباشد ضرر دارد.  شوديماگر واكسن نزني ضرري به اين متوجه  ديگويم

و الا خيلي توانمندي و چاق و چله بودن نفع است كاري  شوديمو ناتوان  شوديمعرف بگويد كه اين مريض 

. اين احتمال دوم است كه ما در واقع اضرار در محدوده رضاع مقصودمان رسديمكه اگر نباشد به او ضرر 

 مقصودمان باشد.  هانيامنتهي در چهار چوب همان اضرارهاي جسمي و  ترعيوسنباشد اضرار در محدوده 

يم و بگوييم اين اعم از اضرار شورا قائل  يترعيوسكه از اين هم بالاتر بياييم و قلمرو احتمال سوم اين است  .3

. در يك حدي از تربيت جسماني كه هاستنياجسماني و شخصيتي و رواني و روحي و حتي علمي و امثال 

هست كه اگر انجام  د يك حدي از تربيت روحي و روانيشوبايد انجام  ديآيماگر انجام نشود او مريض بار 

لاَ تُضَارَّ « ديگويمكه بچه را خوب تربيت نكرده  ديگويمو عرف  ديآيماي و ناسالمي به بار نشود بچه عقده
حتي ؛ و د كه شخصيتش شخصيت نرمال و متعادلي بار بيايدكننبايد زيان بزند باي طوري تربيت » واَلدَِةٌ بِوَلَدهَِا

د كه از نظر اجتماعي و شخصيتي عقب مانده و ضعيف و محروم بار بيايد شو اگر نداستند چيزهايي موجب اين

  .اين سه احتمالي است كه اينجا وجود دارد رديگيمرا هم  هانياد كن اضراركه حد صدق 

 بررسي احتمالات
باشد همان احتمال اول را بايد بگويد ولي اگر كسي قائل به سياق نباشد هر جمله  هاحرفاگر كسي قائل به سياق و اين 

اي باشد كه مگر اينكه يك قرينه خيلي ويژه ديآيمو مفهومش به دست  شوديماي بگويد كه خودش به تنهايي ارزيابي 

يم مطمئنا كند اگر ما بگوييم مورد مخصص نيست و سياق هم قرينيتي ندارد براي اينكه اين دائره را محدود كنآن را مقيد 

يعني ضررهاي جسماني را نبايد متوجه او كرد بلكه بعيد نيست كه بگوييم كه حتي ضررهاي  رديگيممحدوده دوم را 

ضررهاي  د.شونبايد متوجه او  اضرارهاآن نوع  ديوگيمهم نبايد متوجه او كرد يعني آيه  هانياروحي و رواني و 

ولي در  خواهديمروحي و رواني خيلي به مادر مرتبط است البته احتمال سوم شمولش يك كمي جرأت بيشتري 

  واضح است.  ديآيممحدوده دومش به نظرم 
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 »نرمت اضرار ديگراح«قاعدة  .6
اين خيلي سؤال مهمي است چون ما يك قواعد كلي  ميگفتيمسؤالي كه اينجا وجود دارد كه اگر اين آيه نبود ما چه 

داريم كه نبايد به ديگران ضرر زد و اضرار به ديگران حرام است اين يك قاعده كلي است. آيا اگر اين آيه نبود باز اينجا 

د شوو مريض د كه اكنحرام است مقصود اين است كه اقدامي  مييگويممعلوم نيست براي اينكه اضراري كه  گرفتيمرا 

د اما اينكه اگر فلان كار را شود كه به او ضرر وارد كند يا مالش را بگيرد اقدامي دهد يا سمي به او دهيك داروئي به او 

م به عملي كه شما از قبل آن متضرر كنطبق قاعده فقهي اين واجب نيست اينكه من اقدام  شوديمنكند موجب ضرر او 

كاري  توانميماين كار را نكن ولي من  ديگويمار به غير كه يك قاعده فقهي است اين قاعده حرمت به اضر ديشويم

اين را كسي  شوديماگر اين كار را نكنم او متضرر  كنميمم كه به او ضرر وارد نشود نه اينكه خودم به او ضرر وارد كن

كه  ديكنيماي م شما معاملهيي نكني كه فلان شخص متضرر نشود. من اگر شما را راهنماكننگفته كه واجب است كاري 

ولي اگر كسي وارد باشد يا طرف را  خورنديمبعد هم پولش را  گذارديممضاربه  ديخوريمپنجاه مليون خسارت 

بعيد  هانياواجب نيست. در نفس و قتل اينطور است قتل نفس و  ،كه اين ضرر را نكند دكنراهنمايي  دتوانيمبشناسد 

الا  ،د و لذا دفع ضرر از ديگران واجب نيستكناز او دفع ضرر  توانستيم ،او به او ضرر زد ديگوينمكسي  .نيست

شما وقتي كه دفع ضرر را ترك كرديد  كندينمحرام است و ترك دفع ضرري صدق اضرار  اضرارجاهاي خاصي اما 

   .جلوي ورود ضرر به او را نگرفت اين غير از اين است كه به او ضرر زد نديگويممضر به او بود  نديگوينم

  »ردم رفع ضرع«شمول اضرار بر  .7
اي كه گفتم شامل دفع ن اضرار در آيه با توجه به مقدمهاما اي گرفتينملذا قاعده فقهي در اينجا اگر اين آيه نبود اين را 

د براي اينكه اين بچه دهيعني شيرش » لاَ تُضَارَّ وَالدَِةٌ بِوَلَدِهاَ«ه فرق اين با قاعده كلي است ك ،اين شوديمضرر هم 

. ممكن است كسي بگويد كه در جاهايي كه فرد مثل بچه است اختيار و اراده اي ندارد ممكن رديگيماست و آيه اين را 

. بچه اي كه هيچ كنديم اضراراست در آنجا بگوييم اضرار است. فقط اين احتمال است كه بگوييم بدون آيه هم صدق 

به او ضرر زد اينجا بعيد نيست  نديگويمدفع ضرر اگر از او نكند  شوديماختياري ندارد و اگر الان اگر واكسن نزند فلج 

. اين نكته دقيقي ديگويمآيه اين را  ،منتهي اين هم قاعده كليش با اين مقدمات ممكن است اين را بگيرد ولي اگر نباشد



 එ:  1956ඁࢌॷماره                        تربيت خانوادگي - فقه تربيتي                              

9 

خيلي نكته مهمي است كه در كودك و  .ولي اين هست ،اندتوجه نكرده هادقتتفاسير و آيات الاحكام به اين  است در

و اين همان نكته  دانديمبه حساب آورد و آيه آن را اضرار  شوديمخردسال عدم دفع ضرر را هم مصداقي از ضرر 

اي است كه در كودك و در فضاي تربيت خانوادگي وجود دارد كه در اين فضاي كودك خرد سالي كه توانايي ندارد ويژه

 اضرار كنديمولو اينكه ما بگوييم ترك دفع ضرر به طور اضرار نيست ولي در فضاي كودك و فضايي كه آيه مطرح 

او ضرر وارد نشود. اگر عرف بگيريم اگر آيه هم نباشد  كه به كنضرر نرساند يعني برو كاري  ديگويماست و آيه هم كه 

 »لا تضار«اين بحث جديد است كه  رديگيمولي عرف هم نگيريم آيه به خاطر مورد بايد بگوييم اين را  كنديمصدق 
اين آيه فقط اضرار فعل وجودي براي ضرر زدن نيست بلكه ترك عوامل دفع كننده ضرر هم مصداق آيه هست يا به 

يا اينكه به طور كلي در جايي كه طرف اختيار ندارد و كودك خردسالي است  هاستنياويژگي كه در خود آيه و  خاطر

   .اين يك نوع اضرار است كه به نظرم هر دو نكته درست است ديگويمد عرف شوعدم فعلي كه موجب دفع ضرر او 

 ديگويميكي  ديگويمكه به او ضرر وارد نشود يعني آيه دو چيز  كندر واقع معناي آيه اين است كه اقداماتي  آن وقت

ي دهرا بايد انجام  هاآن شوديمضرر نزن يعني آمپول اشتباهي به او نزن و يكي اينكه كارهايي كه اگر نكني او فلج 

ات را نداشته باشيم هر جايي هم عموم شوديميعني دفع ضرر هم بايد انجام داد. اگر عمومات را داشته باشيم آيه مؤكد 

ن واحد نسبت به يك بخشش مؤكد باشد آدر  توانديم. همانطور كه در اصول گفتيم يك امر يا نهي شوديممؤسس 

نسبت به يك بخشش مؤسس باشد. عقب افتادگي ذهني يك مريضي ارگانيسمي است ولي چيزهايي كه روحي و رواني 

  د. كنچيزي نيست كه بتواند ظهور را عوض  هانيااست وضوح ندارد كه بگوييم اولويت دارد. 

 كودكي هبر دور »هضارم«آيه  شمول .8
يعني سنين  .همين است كه مورد آيه هم ،رديگيمفقط همان دوره طفوليت را  ،بحث بعدي هم اين است كه اين آيه

شمول داشته باشد نسبت به كودكي دوم  توانديميا اينكه اين آيه  ، رديگيمرا  )دوره شير خوارگي( كودكي اولكودكي و 

اين هم سؤالي است كه ممكن است در آيه وجود داشته باشد. اين هم نظير بحث قبلي است آنچه كه در  ؟تروم و بالاو س

فَإنِْ أَرَادَا «كه  ديگويمهمه بحث بچه اي است كه خردسال است و بعدش هم  هانياآيه هست و سياق و صدر و ذيلش 
لاَ تُضاَرَّ واَلدَِةٌ بِوَلَدِهَا « مورد سياق بچه كوچك است ولي اگر خود .»عنَْ تَرَاضٍ مِنْهُماَ وَ تَشاَوُرٍ فَلاَ جنَُاحَ عَليَْهِماَفِصاَلاً 
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لي د اگر از اين سياق ما بتوانيم دست برداريم وشومراحل بالاتر را هم شامل  توانديمرا بگيريد » مَولُْودٌ لَهُ بِوَلدَِهِ وَ لاَ

كه دوره  ديآيمد بيشتر به ذهن كندر اين بحث كمي دشوار است كه دوران نوجواني و جواني را هم مشمول اين بحث 

را هم بگيرد. اگر  هاآنبگوييم آيه اين برد را دارد كه  ميخواهيمد مال دوره كودكي است دهكودكي است تعميم هم 

كسي سياق را بگويد بايد كاملا در محدوده دو سال بيايد اگر سياق را كنار بگذارد بعيد نيست كه يك مقداري تعميمي 

ندارم  شوديمد ولي اينكه بتواند تا سطوح بالا تر بيايد من ترديد دارم خودم خيلي جرأت اينكه بگوييم شامل بعد هم ده

 لاَ تُضاَرَّ وَالدَِةٌ بِوَلَدهَِا وَ لاَ «اين را يك قاعده كلي  توانديمي وقتي كسي سياق را قبول نكند ولي به لحاظ قواعد اصول
هايي كه به تربيت شده كم نيست آن ناشي از . تأكيداتي كه در كتب فقهي و اخلاقي ما است و عنايت»مَولُْودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

قبول نداريم ولي ايشان  نديگويمما به آن شكلي كه آقاي جوادي  ت.اس دليل مييگويمهمين متون ديني ما است. ما 

وييم چرا بگ .باره تربيت داريماين همه آيه در يآوريمچقدر مطلب از آن بيرون  ينيبيمشما دو تا روايت  نديگويم

. اينكه حرمت است ولي ميكنيمگ هست ما اين بزرگي را كشف راين بار را ندارد. بزو  ؟ديآينمچيزي از آن بيرون 

   .از آن عبور كنيم شوديميك قسمتش هم استحبابي است. وقتي من فكر كردم ديدم كه اين آيه با اين همه معنا چطور 

 در تربيت ديني »هضارم«آيه شمول  .9
را  هانيااين است كه آيا تربيت ديني و  هانياكه اگر بگوييم شمول هم دارد و  استاين  گفت دوشيمنكته آخري كه 

 ،شوديم. اين را افتديميعني اقداماتي كه اگر او انجام ندهد او از لحاظ اخلاقي و ديني عقب  ؟رديگينميا  ؟رديگيمهم 

ترديد  رسميمهاي قبلي است خود من به اينجا كه ضمن نكته قبل گفت كه غفلت كردم. اين هم مشمول همان بحث

 شوديم كنميمشناختي و روحي پيدا نكند فكر هاي رواند كه مرضشواين دارم. تا تربيت و حتي مقدماتي كه موجب 

 توانمينماين را خودم هم  رديگيمدر آيه آورد ولي اين چيزي كه اگر انجام ندهد او در مسير عصيان و معصيت قرار 

  . رديگيمبگويم كه اين را 

كه ما وقتي در بحث  .بحث روابط زن و شوهر است ،دشوفرض احتمال دوم بود اگر احتمال اول  يرو هابحثهمه اين 

  احتمال اول اين آيه مسائلي دارد.  يرو آن وقت ،يمكنتربيت روابط زن و شوهر هم بخواهيم بحث 
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